
  سوري رشنبهاچ
 

 غروب يكرنگي ما
 سرك كشيد تو كوچه ها

 
 روزاي دلمرده وسرد

 جاش گرمي اومده رفت و ب
 

 اونهمه شب سرمه كشيد
 جاش سرخ وسفيده يه بار ب

 
 ازاون همه شب يه رنگ
 يخ زده حتي دل سنگ

 
 تيش واز توي خونهآ

 بيارتو كوچه بمونه
 

 بپرن از بوته ي نور
 تموم مردم صبور

 
 سرخي رو از اون بگيرن
 زردا  بسوزن بميرن

 
 آتيش بيافته تو دل
 هر چه پليد و باطله

 
 گرگر خنده سر بده
 غم دلا رو پر بده

 
 )عليرضابناي شاهاني(مزداشاهاني

 )كاوه يغمايي: آلبوم مترسك ،اجرا( 
 


